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ایمان عبدلی

جشــنواره سی و هشــتم هم از 
راه رســید و بعدها تاریخ درباره این 
جشــنواره قضاوت خواهــد کرد. 
وقتی که غبار از هیاهوی این روزها 
برداشته شود؛ صرفا و صرفا کیفیت 
فیلم‌ها ملاک خواهد بــود. در این 
جا به مرور و اختصــار از فیلم‌هایی 
نوشتم که احتمالا گزینه‌های قابل 
پیشنهاد دادن خواهند بود. یعنی آن 
دسته از فیلم‌هایی که می‌ارزد برایش 
صف ایســتاد. قبل‌تر تیفوسی‌های 
ســینما برای فیلم‌هایی سر و دست 
می‌شکستند که گمان می‌کردند به 
اکران عمومی نمی‌رسد و یا در اکران 
جرح و تعدیل شــود، اما حداقل این 
دوره از جشنواره چنین فیلم‌هایی در 
خودش ندارد و ملاک این فهرست 
که کمی هم سلیقه شخصی و فانتزی 
است، فیلم‌های واجد کیفیت است 

و بس.
خون شد- مسعود کیمیایی

بود و نبود کیمیایی در جشنواره 
امسال شاید اســتراتژیک‌ترین بود 
و نبود تاریخ ســینمای ایران باشد. 

به هر حال در میان اســامی حاضر 
هیچکــدام وزن او را ندارند و همین 
که اسمش در جشــنواره باشد یک 
دلخوشی‌ست برای مخاطبان و یک 
رزومه برای مدیران. »خون شــد« 
را می‌گوینــد تــر و تمیزترین فیلم 
یک دهه اخیر کیمیایی‌ســت. فیلم 
یکــی از عصیان‌زده‌ترین فیلم‌های 
کیمیایی‌ست. شبیه آثار درخشانی 
چون قیصر یا گوزن‌هــا. مضامینی 
چون تجاوز و فحشا سوژه فیلم است. 
سعید آقاخانی در فیلم نقش فضلی 
را دارد که ســال‌ها در کنار خانواده 
حضور نــدارد و وقتــی برمی‌گردد 
می‌بیند به خواهرش تجاوز شــده 
و بــرادرش هم راهی تیمارســتان 
شــده و... احتمالا با همین یک تکه 
از داســتان یاد قیصر افتادید و خب 
باید این مژده را بدهم که کیمیایی 
در هشــتاد ســالگی دوباره به اوج 

رسیده است.
خروج- حاتمی‌کیا

خب این هم از خوش‌شانســیِ 
جشــنواره سی و هشــتم است که 
حاتمی‌کیا دســت از ساخت آثاری 
مثل »به وقت شــام« برداشــته به 

ســینمایی ملموس‌تر و اجتماعی 
برگشته. »خروج« داستان اعتراض 
چند دهقان اســت کــه از دزفول و 
با تراکتــور راهی تهران می‌شــوند 
تا صدایشــان را به گوش مسئولین 
برســانند. فیلم در دسته‌بندی‌های 
سیاسی نقش با اهمیتی دارد، علیه 
دولت احتمالا و در خدمت مخالفان 
دولت، پس اگر نقدها و یادداشت‌ها به 
دنیایی فراتر از سینما می‌رسد نباید 
شاکی شــد و این اصولا راهی‌ست 
که حاتمی‌کیا انتخاب کرده. اما اگر 
قرار است از ســینما بگوییم همین 
قدر بدانید که فیلم خوش‌ســاخت 
درآمده و بازی فرامــرز قریبیان در 
اوج است. حتی عده‌ای بازی او را در 
کنار بازی‌های جاویدان ســینمای 
ایران قرار دادنــد، مثلا در حد بهروز 
وثوقی در قیصر. همان یک عکسی 
که از قریبیان قبل از جشنواره درآمد 
نشان داد که »خروج« از خوب‌های 

حاتمی‌کیاست.
درخت گردو- مهدویان

دوبــاره مهدویــان و دوباره یک 
پروژه عظیــم و تاریخی. البته تاریخ 
معاصر و این بار بمباران شــیمیایی 

سردشــت در ســال 66 که در فیلم 
مهدویان بــه شــکلی بی‌رحمانه و 
البته گاه شاعرانه به تصویر کشیده 
شــده. فیلم‌های مهدویــان اگر در 
حوزه‌هــای ایدئولــوگ کمتر وارد 
شود به مثابه یک سند تاریخی عمل 
می‌کنند و »درخت گــردو« دقیقا 
چنیــن کارکــردی دارد. فیلم پر از 
صحنه‌هایی اســت که هم فاجعه‌بار 
هســتند و هم با کارگردانی درست 
به خوبــی اجرا شــده‌اند، اینجا ما با 
برخــی از اهمال‌کاری‌های اجرای 
ماجرای نیمروز دو مواجه نیســتیم 
و فیلــم دقیق‌تر اجرا شــده و البته 
فیلم همدلانه‌تری‌ست و بازی‌های 

درخشانی دارد.
سینما شهر قصه - حیدری و 

علی‌محمدی
اگر تیــزر فیلم را دیده باشــید 
تقریبا می‌توانید حــدس بزنید که 
فیلم از غافلگیری‌های امسال است. 
علی‌محمدی و بنکــدار پیش از این 
آثاری چون »شبانه« و »شبانه‌روز« 
را داشــتند و نتوانســتند در جذب 
مخاطب موفق عمل کنند. بازی‌ها و 
دغدغه‌های عمدتا فرمال آن‌ها را از 

ساخت آثاری که مخاطب بپسندد، 
بازداشته بود.

 ایــن بــار امــا در یــک کولاژ 
هنرمندانه کــه البته فرم در خدمت 
داستان درآمده در »ســینما شهر 
قصه« آن‌ها یک فیلم برای عاشقان 
ســینمای ایران ترتیــب داده‌اند. 
فیلمی که از آن کلی کلیپ در خواهد 
آمد و کلی ارجاعات فرامتنی به آثار 
بزرگ سینما دارد. »ســینما شهر 
قصه« را به میزانی دوســت خواهید 
داشت که با ســینمای ایران ارتباط 
داشته‌اید. فیلمی نوستالژیک برای 
سینمابازها از قبل از انقلاب تا دهه 

شصت خورشیدی.  
شنای پروانه -  محمد کارت

در امتــداد فیلم‌هایی که فضای 
لجن‌مال و نکبت‌زده جنوب‌شهری 
را نشان می‌دهد، »شــنای پروانه« 
هم امســال نماینده همان دســته 
اســت. منتهی خیلــی بومی‌تر از 
مثلا »مغزهــای کوچک زنگ‌زده«. 
لوکیشــن‌های فیلم همه در جنوب 
شهر تهران هستند و بخش عمده‌ای 
از فیلــم در پامنــار و دروازه غــار 
فیلم‌برداری شــده. فیلم جلوه‌های 
عمیقی از لمپنیسم را نشان می‌دهد 
و در ریتم و میزانســن بســیار روپا 
نشان اســت. نمی‌دانم آن تیزر فیلم 
را دیده‌اید کــه امیر آقایی نقش یک 

گُنده‌لات را دارد یا نه؟ 
در هر صورت خیلی‌ها در نگاه اول 
مبهوت آن شدند، همان چند ثانیه 
گرتــه‌ای از فضای زنــده و رئال کار 
است. »شــنای پروانه« با این قاعده 
احتمالا جزو پرطرفدارهای امسال 
خواهد بــود و ســر بلیت‌هایش به 

اصطلاح دعوا خواهد شد.
عامه‌پسند- سهیل بیرقی

»من« و »عرق ســرد« نشان داد 
که بیرقی شناخت خوبی از زن‌های 
جامعه‌اش دارد و به موقعیت زنان و 
پیشــبرد جنبش‌های زنانه اهمیت 
می‌دهد. »عامه‌پسند« البته در قله‌ 
کارگردانی بیرقی نیست و شاید مثلا 
»من« فیلم منســجم‌تری است؛ اما 
نگاه و زاویه دید فیلمساز تماشاگر را 
راضی می‌کند به علاوه پایان‌بندی. 
در فیلم با مســاله‌ زنی مواجهیم که 
فکر می‌کند ظاهرش رکن اساســی 
زندگی اوســت که البته بر حســب 

یک سلسله اتفاقات متوجه می‌شود 
که درونیات و نوع نگرشــش مساله‌ 
قابل‌توجه‌تری است. زنِ داستان که 
اتفاقا 57 ســاله هم هست را فاطمه 

معتمدآریا بازی می‌کند.
 قصیده گاو سفید- 

بهتاش صناعی‌ها
بهتاش صناعی‌ها پیــش از این 
با »احتمال باران اســیدی« نشان 
داده بــود که هویت خــودش را در 
ســینمای ایران خواهد ســاخت و 
حالا با یــک فیلم تمیز و شســته و 
رفته خودش را در ســینمای ایران 
ثابت کرده. فیلم درباره مینا زنی 35 
ساله است که شوهرش به علت قتل 
عمد قصاص شــده و اکنون زندگی 
ســختی را می‌گذراند. این شرایط 
زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مردی 
نزد پلیس آمــده و با ارائه شــواهد 
اعتراف‌هایی می‌کند که زندگی مینا 
را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اشتباه یک 
قاضی یا همان »خطای انســانی« 
هســته مرکزی داســتان »قصیده 
گاو سفید« است که در کارگردانی، 
تدوین و ریتم، فیلم قابل ستایشــی 

است.
فیلم‌های دیگری که می‌توانست 
در این فهرست قرار بگیرد و به نوعی 
فاصله‌ی کمی با این فهرســت دارد 
یکی فیلم »تومان« اســت ساخته 
مرتضی فرشباف که داستان متفاوتی 
دارد و حکایت دو جــوان قمارباز در 
گنبدکاووس است. »آتابای« ساخته 
نیکی کریمی هــم حداقل بازی‌ها و 
فضاســازی خوبی دارد. »روز بلوا« 
ساخته بهروز شــعیبی هم دغدغه 
محترمــی دارد. »روز صفــر« هم 
که تیم بازیگری جذابــی دارد و اما 
ماجرایش دســتگیری عبدالمالک 

ریگی و حواشی‌اش است. 
فیلم بهنام بهزادی بــا نام »من 
می‌ترسم« هم دو نوع واکنش متضاد 
داشــته، فیلــم »مغز اســتخوان« 
حمیدرضا قربانی هم می‌گویند در 
نیامده! بعضی‌هــا هم کمدی دیدن 
در جشنواره را می‌پسندند که خب 
لاجرم بایــد »خوب بــد جلف« را 
ببینند. امیدوارم در روز آخر فیلم و 
حتی فیلم‌هایی گُل کند که اسمشان 
در این لیست نبود و به نوعی سینما 

غافلگیرمان کند.

تمام آثار وسوسه‌برانگیز جشنواره فیلم فجر

کدام فیلم‌ها در جشنواره فیلم فجر ارزش تماشا دارند؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 پریناز ایزدیار؛ 
بازیگری که دوربین دوستش دارد

»ســه کام حبس«ِ  
سامان ســالور، در ادامه 
سینمای سعید روستایی 
است، اما مستقل و زنده و 
خودبسَنده. فیلم خوبی 

است که میتوان به دیگران توصیه‌اش کرد، با آگاهی 
بر این موضوع که بی‌شــک مخاطب را آزار میداد و 
اذیت میکند؛ ولی مگر می‌‌توان چهره عریانِ فقر و 
اعتیاد و قاچاق را نشان داد و تلخ و آزاردهنده نبود؟ 
»سه کام حبس«، داستان سیکلِ باطلِ فروپاشی در 
میانِ سیلِ تهی‌دستانی است که بیش از مواد، معتاد 
به فلاکتِ مستمرِ طبقه خویش‌اند و بیش از اعتیاد به 
مخدّر، اعتیاد به جنگِ با جماعتی دارند که همچون 
خود، تا گلو به زیر گِل فرو رفته‌اند. کارگردانیِ سالور، 
تحسین‌برانگیز است. نه تلویزیونی است، نه دارای 
نمای تکراری، و نه مدّعی و جلوه‌گرانه. مهمتر از همه، 
»سه کام حبس«، همچون دیگر فیلم‌های ایرانیِ این 
سال‌ها، آپارتمانی نیست و با نسبی‌گراییِ باسمه‌ای 
و خیانت‌های زن و شــوهریِ طبقه متوسط، روی 
مغزِ مخاطب راه نمیرود‌ و همین، جای شــکرش 
باقی اســت. پریناز ایزدیار هم اکنون دارای چنین 
خصلتی اســت. او بازیگری اســت که »دوربین« 
دوستش دارد و مخاطب نمی‌پسندد که قابِ دوربین 
از حضورِ او خالی شــود. معصومیتِ سیمای او، به 
همراه احساساتِ پیچیده و متناقضِ نهفته در چهره، 
و رازآلودگیِ نگاهــش، او را تبدیل به بازیگری ویژه 
کرده که لحن و بیانِ خاصّ دیالوگ‌گویی‌اش، حتی 
ساده‌ترین دیالوگ‌ها را متفاوت و دیگرگون می‌کند، 
آن هم در رئالیستی‌ترین شکلِ خود. باری، در این 
سینمای ایزوله و تکراری و کلیشه‌زده، پریناز ایزدیار 
از انگشت‌شمار استعدادهای این دهه سینماست 
که حضورِ درســت و به‌انــدازه‌اش مقابل دوربین، 
کامل‌کننده است و این کامل‌کنندگی، بعضا حتی 
گاف‌های فیلمنامه و کارگردانی فیلم‌ها را پوشانده 

و لوِِل فیلم را بالا می‌برد.
    

بلیت‌های جشنواره برای توان‌یابان 
و نابینایان نیم‌بها خواهد بود

از یکشنبه ســیزدهم آبان ماه به مدت ۱۰ روز، 
تماشای فیلم‌های منتخب جشــنواره، با مناسب 
سازیِ کاملِ فیلم‌ها و همچنین آماده‌سازیِ شرایط و 
موقعیت، برای تمامی ناشنوایان، نابینایان، جانبازان 
و توان‌یابانِ حرکتی امکان پذیر می‌شود. این بخش 
از جشنواره در سه ســانسِ ۱۴ تا ۱۶ ویژه‌ جانبازان 
و توان‌یابانِ حرکتی ۱۵ تا ۱۷ ویژه‌ نابینایان ۱۸ تا 
۲۰ ویژه‌ ناشنوایان در پردیسِ سینمایی ایران مال 
میزبان این افراد خواهد بود. بر اساس این گزارش، 
فیلم دوزیست یکشــنبه ۱۳ بهمن ماه در پردیس 
سینمایی ایران مال اکران می‌شود. وسایلِ رفت و آمد 
از متروی صادقیه به ایران مال و برعکس، برای تمامی 
ناشنوایان، نابینایان، جانبازان و توان‌یابانِ حرکتی از 

پیش فراهم شده است.
    

 حواشی حضور مهناز افشار 
در پرشیا گات تلنت

شــبکه ام‌بی‌ســی 
پرشــیا بالاخره از گات 
تلنت یا همان مســابقه 
ش  بی‌ا یا د ا ســتعد ا
رونمایی کــرد. جمعه 

شب اولین قسمت از »پرشــیا گات تلنت« پخش 
شــد. برنامه‌ای که البته در شبکه‌های اجتماعی با 
واکنش‌های منفی مواجه شــد و خیلی استعداد 

خاصی در آن به چشم نیامد. 
حضور مهناز افشار البته نکته جالب توجهی 
بود که بعد از یک سال پرحاشیه بالاخره در جایی 
غیر از شــبکه‌های اجتماعی حضــور حرفه‌ای 
داشت و البته باز هم یک حاشیه کوچک داشت. 
جایی از برنامه یکی از شرکت کننده‌ها آرزو کرد 
که در برنامه بعدی بتواند برای پدر و مادرش هم 
ویزا بگیرد تا کار او را از نزدیک تماشا کنند، مهناز 
افشار هم در پاسخ آن شــرکت‌کننده از حضار و 
بینندگان خواســت که دعا کنند تا بتواند برای 
مادرش ویزا بگیرد. البته لحظه ورود افشــار به 
سالن برگزاری مســابقه هم یک حاشیه کوچک 
داشــت، جایی که دســت‌اندرکاران برنامه او را 
به عنــوان برترین بازیگر تاریخ ســینمای ایران 

معرفی کردند.

پرده نقره‌ای

آبان نامجو

تخریب برج‌های دوقلو در ۱۱ ســپتامبر، 
به روی کار آمدن دونالد ترامپ و حالا شیوع 
ویروس کرونا از مهم‌ترین حوادثی است که 
در برخی فیلم‌های هالیوودی پیش از وقوع 
ترسیم شــده‌اند. این روزها در میان کاربران 
شبکه‌های اجتماعی فیلم »شیوع« دست به 

دست می‌شود.
در اغلب آثــار هالیوود عاقبت خوشــی 
برای دنیا ترسیم نشده اســت. در اغلب آثار 
آخرالزمانی هالیــوود جامعه در حال مبارزه 
با موجود یــا موجودات بیگانه‌ای اســت که 
به بشــریت حمله کرده‌اند؛ موجوداتی که یا 
از کرات دیگر به زمین آمده‌اند یا به واســطه 
ویروسی کشنده به جان بشر انداخته شده‌اند.
اما نوعــی دیگــر از فیلم‌ها بــا مضامین 
آخرالزمانی نیز هستند که در آن‌ها به شکلی 
از رویداد‌هــای آینــده پرده‌برداری شــده 

است، البته این شباهت‌ها را می‌توان در آثار 
هالیوودی تصادفی قلمــداد کرد، اما برخی 
مواقع شباهت‌ها به قدری زیاد است که برای 

هر تماشاگری قابل تأمل می‌شود.
مثلا مورد کارتون معروف سیمپسون‌ها 
و آنچــه از آن بــه عنــوان پیش‌بینــی 
ریاســت‌جمهوری دونالــد ترامــپ یــاد 
می‌شــود. ســی‌ان‌ان در این‌باره می‌نویسد: 
در ســال ۲۰۰۰، در یک قســمت از کارتون 
سیمپسون‌ها به نام »بارت به آینده می‌رود« 
به این موضوع اشاره شــده است که »لیزا«، 
خواهر بــارت، یــک شــخصیت کارتونی 
سیمپســون‌ها، پس از »پرزیدنت ترامپ«، 
رئیس‌جمهور امریکا خواهد شد. جالب است 
که در این قســمت از کارتون سیمپسون‌ها، 
شخصی به نام ترامپ که شباهت زیادی هم 
به دونالد ترامــپ دارد، رئیس‌جمهور امریکا 

بوده است.
اما این روز‌ها موضــوع ویروس کرونا خبر 

اول دنیاست و شــباهت عجیب آن با برخی 
فیلم‌های هالیوودی خیلی‌ها را شــگفت‌زده 
کرده است. در صنعت سینما ساخت فیلم بر 
اساس یک ویروس مرگبار همواره مورد توجه 
بوده است که این فیلم‌ها به بخش‌هایی مثل 
یک فیلم فاجعه‌ای که مشــابه ویروس کرونا 
باعث قرنطینه یک شــهر می‌شــود، بوده یا 
حتی این ویروس‌ها ممکن است باعث شروع 
و خلق یک دنیای آخرالزمانی شــود.  در هر 
حال، وجود فیلمی با اتفاقات مشابه ویروس 
کرونا شــاید بیش از هر نــوع فیلمی مورد 
توجه علاقه‌مندان به ســینما باشد. استیون 
سودربرگ این فیلم را بر اساس فیلمنامه‌ای 

از اسکات زد برنس کارگردانی کرده است.
فیلم بــا حضــور بازیگرانــی، چون مت 
دیمون، لارنس فیشــبرن، ماریون کوتیار، 
جود لاو، گوئینت پالترو، کیت وینســلت و 
جنیفر ایلی در ســال ۲۰۱۱ روی پرده‌های 

سینما رفت.

فیلمی که به واسطه »کرونا« دست به دست شد

هالیوود یک دهه قبل، »کرونا« را پیش‌بینی کرده بود

یادداشت
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